
پس از پایان درس می توانم
در مورد انواع لباس ھای رسمی کھ مردم می پوشند گفتگو کنم

 در مورد رنگ  لباس ھای مورد علاقھ ام گفتگو  کنم
متن درس را بخوانم

خلاصھ درس را تعریف کنم و بھ پرسش ھایی در مورد 
داستان پاسخ گویم

با واژه ھای جدید جملھ بنویسم
واژه ھای مرکب را در درس پیدا کنم و با آن ھا جملھ بسازم

 



      بھار            تابستان            پاییز          زمستان









لباس ھای رسمی                                                                   لباس ھای غیر رسمی



 بَعد ازَ ظُھر اِمروز  مَن بھ ھَمراه مادَر وَ پِدَرَم بَرای خَرید
 لبِاس بھ مَرکَز خَرید می رَویم . مَن می خواھم یک پیراھَن
 قِرمِز زیبا بَرای مِھمانی بِخَرَم مَن لبِاس ھای رَنگ قِرمِز وَ
              لبِاس ھای رَنگ روشَن را دوست دارَم

لباس ھای رسمی



 پِدَرَم ھم می خواھَد کِرِوات وَ کُت وَ شَلوار طوسی رَنگ   
 بِخَرَد.او بَرای  رَفتَن بھ مَراسِم  رَسمی  دوست دارَد کھ کُت و
  شَلوار جَدیدَش را بِپوشَد



 مادرم می خواھد یک کت و دامن آبی رنگ 
برای مصاحبھ ای کھ ھفتھ آینده دارد بخرد.



واژه ھای نو

لانھ= خانھ پرندگان
خوش آواز = دارای صدای خوش و خوب

مسخره کردن = بھ کسی خندیدن و دست انداختن کسی
بھ سختی کار کردن= خیلی کوشش کردن و زحمت کشیدن

انبار کردن= روی ھم چیدن برای زمانی کھ بھ آن ھا نیاز است



 دَر جَنگلی زیبا و سَرسَبز،دَرکِنار رودخانھ ای دَرمیان جَنگل،مورچھ
 ای با خانِواده اشَ لانھ داشت . ھَمسایھ ی آن ھا گُنجِشک خوش آوازی

بود کھ روی دِرَختی لانھ داشت .



 گُنجِشک ھَر روز مورچھ ھا را نِگاه می کرد،قاه قاه می خَندید و بھ
 مَسخَره می گُفت: چِرا این قَدر کار می کُنید ؟ الاَن وَقت بازی و شادی

اسَت . بیا تا با ھم بازی کنیم.

 مورچھ ھَم چِنان بھ سَختی کار می کَرد تا گَندم،جو،بِرنج و دانھ ھای
 خوش مَزه را دَر لانھ اش انَبار کُنَد وَ بھ گُنجَشک می گُفت : ما بایَد بھ فِکر

زِمِستان و سَرما باشیم ، بِھتَر اسَت تو ھَم فِکری بَرای آن روز بِکُنی .



تا این کھ زمستان رسید و برف ھمھ جا را فرا گرفتھ بود. گنجشک کھ خیلی 
سردش بود چیزی برای خوردن پیدا نکرد و پیش مورچھ رفت و گفت اجازه بده 
کھ کمی در خانھ تو بمانم تا کمی گرم شوم. مورچھ بھ او گفت قدمت روی چشم 

ولی خانھ من خیلی کوچک است و تو نمی توانی وارد شوی ؟ مورچھ کھ دید 
گنجشک خیلی پشیمان شده بھ او گفت ولی ما با ھم دوست ھستیم و من بھ اندازه 

کافی آذوقھ و غذا دارم و می توانم تو را مھمان کنم. 



گنجشک توانست آن سال جان سالم  از سرما بدر ببرد و یاد گرفت کھ در تابستان بھ فکر 
روزھای سخت زمستان ھم باشد و دانھ برای خود جمع کند





آشپزخانھ               آشپز+ خانھ

رختخواب             رخت  +  خواب 

مریض خانھ           مریض + خانھ

مھمان خانھ            مھمان +   خانھ
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جدول زیر را با استفاده از واژه ھای زیر پر کنید:
کشاورز، نانوا، شانھ، آشتی، فروردین، برق، آتش

      کسی کھ کارش کشت زمین است
 نان می پزد و می فروشد

با آن موھا را مرتب می کنند
دوست شدن بعد از قھر کردن

اولین ماه سال
اگر قطع شود چراغ ھا خاموش می شود

شعلھ می کشد و می سوزاند

کار خانھ

با واژه ھای  زیر مانند نمونھ واژه ھای مرکب بسازید و با ھر یک از آن واژه ھای مرکب جملھ بسازید
آب نباترود - آشپز- آواز- خانھ - آب - خوش- خانھ - نبات-خانھ نبات آب

آشپز خانھ خانھ آشپز

رود

خوش

کتاب



کار کلاسی

واژه ھای بھ ھم ریختھ  را مرتب کنید و با آن ھا جملھ بسازید

مورچھ -   کار - بھ سختی - می کرد 

گنجشک-  لانھ-  خوش آواز-  درختی - داشت -  روی

زمستان -  برف -ھمھ - فراگرفتھ- بود-- جا- را -در

 با این صفت ھایی کھ در متن داستان آمده جملھ بسازید.

خوش آواز 

سفید

 


